
 

 
 
 
 

 

 ) حسن حاجی حسنشهيد والا مقام  (
 

     علي محمد :نام پدر
  14/11/1344 :تاريخ تولد

   24/2/1361 :تاريخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  بيت المقدس :نام عمليات

   4 ي ه، شمار58، رديف 26 ي هقطع  تهران، بهشت زهرا،:خاكسپاريمحل 
 

 فرازي از وصيتنامه 
 υخط خونين حسيني  هادام در بار،گرروايت كنيدكه د ان اخبار،راويالا اي 

 ي هپاسداران خميني جام گردد و  كربلاي ايران تكرار مي تاريخ نينواي عاشورا در 
را ) شهادت ( خويشي ه چه شيرين است زيباترين جام!هو .كنند شهادت به تن مي

 ستمگران جباران و ه بامبارز تن پوشاندن و قدم مردي و مردانگي برداشتن و در بر
 . حسينيان چنين استي هباختن،كه رسم هم سر دادن و سر فرياد جهان
 
 

 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي  مسگرآباد تهران در خانوادهي ه در محل1344حسن در سال حسن حاجي شهيد
از همان كودكي در مجالس سخنراني، اجتماعات و  .ديده به جهان گشود مذهبي،
 ابتدايي ي ههفت سالگي وارد مدرس در .اي مذهبي فعالانه حضور داشته هيأت

در  . ابتدايي را با نمرات عالي پشت سرگذاشتي هدور و شد) واقع در محل(فردوسي
با نزديك شدن به پيروزي  .مشغول به كار شد در كنار درس خواندن،  راهنمايي،ي هدور

 به سبب صفات .كردرات شركت ميو در تظاه هاي اجتماعي شد وارد فعاليت انقلاب،
 .داشت، در ميان دوستان محبوبيت خاصي شا نيكوي اخلاقي

پس ازگذراندن  مقدس پيوست و به اين نهاد با شروع جنگ تحميلي و تشكيل بسيج،
 المقدس المبين و بيتدر دو عمليات غرورآفرين فتح .هاي لازم به منطقه اعزام شد آموزش

 ي هالمقدس درمنطقعمليات بيت اشت، تا اينكه سرانجام، درشركت د) آزادسازي خرمشهر(
در   سينه و شكم،ي ه به علت اصابت تركش به ناحي24/2/1361در تاريخ  خرمشهر،

 . تاريخ پيوستي هآوران هميش به نام  وشد رفيع شهادت نايل ي هبيمارستان يزد به درج
 

 اهل عبادت نيمه شباخلاق و  خوش شجاع، بامحبت،  مؤدب،؛اخلاقي  هاي ويژگي
اي را بين  كنندكه مدتي بعد ازشهادت وي، برگه مادر شهيد نقل مي. بود) به طور مخفيانه(

نماز شب  آن اسامي چهل مؤمني بود كه حسن در هايش پيدا كرديم كه در دست نوشته
 .  كرد برايشان دعا مي

 



 

ت و صورت دس آمد، حسن هر وقت به خانه مي؛اي به نقل از مادر شهيدخاطره
در مقابل اعتراض من  زد؛شد و كف پايم را بوسه ميبوسيد و گاهي هم خم ميمرا مي

پس بگذار من هم در  مادر، مگر نه اين است كه بهشت زير پاي مادران است؟«: گفت مي
 .گرفتجاي ) رزقُُون يعِند ربهِم ( و عاقبت نيز در بهشت برين» ير كنم؛بهشت سِ

 
 »اشهاد ي  قافله« 

 رفتــی بـا بال رها در باد آن روز کــه می
 ســرشــار خــدا بــودی آزادتــر از آزاد

 
 رفتــی ای سـرو تماشايی آن روز که مــی

 از شــوق تماشــايت آتش بــه برم افتاد
 

 از خويش گذرکردی، تا عشق سفر کردی
 تــا اوج خــدا رفـتی زين دير خراب آباد

 
  پيوستی  رستــی، بــا آينهاز دام جـهـــان

 ترين ميعاد رفتی تا سرخ آن روز کــه مــی
 

 خـوانـدنـد تو را از دور، بردند تو را تا نور
 مـانديـم غريبـانه، زين  غربت و غم فرياد

 
 ی ناگفته خــورشيد به خون خفته، ای قصه

 هرگــز نشوی خاموش، هرگز نروی از ياد
 

 وج سرافرازیفريــاد شــدی رفتــی، تـا ا
 اشهادی  افســوس کــه جـا مانديم از قافله



 

رداينگونه بودند مردان م 
هـاي    سـازي خرمشـهر، اميـد تمـام بچـه          المقدس شروع شده بـود و آزاد        عمليات بيت ) 1

ها منفجر شد و چند نفر شهيد شدند   اي در جمع بچه     گرم حمله، خمپاره   در گرما . رزمنده بود 
همسنگرانش دست او را بسـتند ولـي او قبـول نكـرد بـه               . ش خورد و دست يكي از آنها ترك     
 . توانم با دست ديگرم ماشه را بچكانم و بجنگم مي: عقب برگردد و گفت

ولي باز هـم راضـي      . ي شكم مجروح شد     اي ديگر، از ناحيه     دقايقي بعد با انفجار خمپاره    
ي سر مجروح شد   ناحيهنشد به عقب برگردد و سرانجام چند ساعت بعد با انفجار ديگري از

از «: اش نوشـته بـود      ايـن شـهيد عزيـز در وصـيت نامـه          . و همان جا به ياران شهيدش پيوست      
 » .مادرم تقاضا دارم كه برايم دعا كند كه شهادت نصيبم شود

ها مشغول خواندن دعـاي كميـل بودنـد و        اي از بچه   هاي جنوب عده   در يكي از جبهه   ) 2
 »الهی و ربی من لی غيـرک  « : ن جمله رسيدوقتي كه دعا به اي    : گفتند مي

هايي كه پشت سر او بودند، ديدنـد كـه او سـر از               بچه. ديديم كه نوجواني، سر به سجده برد      
گفتنـد كـه شـايد      . دعا تمام شد، ولي آن نوجـوان هنـوز در سـجده بـود             . دارد سجده بر نمي  

دسـت بـه او زدنـد،    . شود ديدند صدايي از او بلند نمي. خواب باشد، آرام به اونزديك شدند 
دست و پايش را گرفتند و او را به . تصور كردند كه حتماً بيهوش شده است      . ديدند كه افتاد  

خبر از آنكـه او از همـان ابتـدا شـربت شـيرين               بهداري مقر بردند تا به هوشش آورند، اما بي        
 .شهادت را نوشيده است

 
 


